
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

سلام به فردا

بــه طور طبیعی در هر محیطی، انســان به دنبال 
یافتن راه های مناســب و منطبق بر اقتضائات محلی 
بــرای تأمین معاش خــود برمی آید؛ به ویــژه اگر آن 
منطقه به دلیل نارســایی هایی در فرایند تولید شغل، 
اشــتغال آفرینی و... با مشکلاتی همراه باشد، مردم را 
مجبــور می کند برای رفع نیازهای معیشــتی خود از 
میان راه های مقدور جست وجو کنند و انتخابی داشته 
باشند. بر این اساس شاید بتوان پدیده کولبری را برایند 
شرایط زندگی شهروندان ایرانی دانست که در مناطق 
مرزی کشور خصوصا در غرب ایران زندگی می کنند و 
مجبور شده اند به دلایل مختلف اقتصادی، به کسب 
درآمد و گذران زندگی از چنین راه ســنگین، دشــوار، 

پرمخاطره و کم درآمدی رو بیاورند. 
بی شــک اگر در این مناطق، توســعه با ســرعت 
بیشتری شکل مي گرفت و آنها از فضای زندگی بهتری 
بهره مند بودند، کمتر به ســمت این شغل پرمخاطره، 

کم درآمد، نگران کننده و سخت متمایل می شدند اما 
متأســفانه این واقعیت وجود دارد کــه نبودِ مجرای 
شــغلی مناســب، بســیاری از جوانان جویای کار و 
تحصیل کرده این بخش از کشور را مجبور به کولبری 

کرده است. 
بنابراین در نگاه نخســت به نظر می رسد برخورد 
با پدیــده کولبری، بایــد برخــوردی از جنس نرم و 
منطبق بر واقعیت های جامعــه، اضطراری که این 
افراد دچار آن هستند و عوامل و ظرفیت هایی باشد 
که موجب شکل گرفتن این شــغل شده اند. از سوی 
دیگر، با توجه به قول مســاعد دولت مبنی بر ایجاد 
حمایت های قانونی برای تأمین حقوق اولیه انسانی 
این گروه از شهروندان جامعه در فروردین ماه امسال، 
به نظر می رســد به جای اخبار تلخی که این روزها 
درباره مرگ یک کولبر جوان منتشــر شــده، جامعه 
منتظر شــنیدن اخبار خوبــی در این زمینــه بود. با 
وجود صدمات انسانی سنگینی که در سال هاي اخیر 
بر این گروه از جامعه وارد شــده، ضرورت بازنگری 
در شــرایط اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کولبران را 
آشکار کرده است، به ویژه آنکه در آن سوی مرزها نیز 
زمینه ای برای توفیق شغل کولبری به وجود آمده و 

از ســوی دیگر نیز، در کشور تقاضا برای کالاهایی که 
کولبران به کشور وارد می کنند، افزایش یافته است. 

کنــار هــم قــراردادن مجموعــه ایــن عوامــل، 
نشــان دهنده ایــن واقعیت اســت که بدون شــک، 
پاک کردن صورت مســئله پیچیده کولبران و مرگ آنها 
در این راه جان فرســا، هیچ کمکــی به حل این پدیده 
نمی کند و برعکس، شــنیدن اخباری درباره تهدیدات 
جانی واردشــده بــر پیکره کولبری، بــرای جامعه ما 
دردناک اســت. بنابراین جــا دارد با توجه به تحولات 
اقتصــادی و صنعتی منطقه، خصوصــا در مرزهای 
غربی کشــور، بــه این معضــل اجتماعــی داخلی، 
هوشیارانه و کارشناسانه پرداخته شود؛ چه این مسئله 
می تواند دولت ها را تشویق کند با راهکارهای مناسب 
در جهت تأمین حقوق کولبران قدم بردارند. در پایان 
ضروری اســت افرادی که در این زمینه مسئولیت بر 
عهده گرفته اند، از ســه دریچه کوتاه مدت، میان مدت 
و بلندمدت، سازوکارهای مناسبی برای حمایت بیشتر 
از کولبران غرب کشــور فراهم کنند و در چشم اندازی 
بلندمــدت بــه دنبــال تنظیــم مقــررات قانونی و 
راهکارهای اجرائی حمایتی از این گروه از شهروندان 

جامعه باشند. 

دولت درباره مرگ کولبران مسئول است

نکته

ایسنا: یک شرکت چینی مشــتاق ابتــکارات جدید، سفارش افراد 
از سراســر جهان را برای تولید میوه و سبزیجات به شکل دلخواه 
می پذیرد. طبق گزارش ساینس۲۴، این روش شامل انتخاب شکل 
مورد نظر برای میوه ها و ســبزیجات و ســپس تولید آن از سوی 

شــرکت چینی اســت. گلابی به شکل مجســمه بودا یا هندوانه 
مکعبی از نمونه های تولیدی این شــرکت اســت. شرکت چینی
«Fruit Mould Co» مشتاق ابتکارات جدید بوده و سفارش افراد 
از سراسر جهان برای تولید میوه و سبزیجات دلخواه را می پذیرد. 

خاطره یک دیدار

اوایل دهه ۶۰ گفت وگوی مفصلی با زنده یاد استاد  �
محمدتقی شــریعتی داشــتم. آن زمان منزل ایشان 
پشت حسینیه ارشاد و دیواربه دیوار منزل استاد محمد 
مجتهد شبستری بود. گفت وگو برای روزنامه جمهوری 
اســلامی بود کــه مــن در آن کار می کــردم. درباره 
شخصیت علمی استاد گفت وگو ها شد. بعد هم کمی 
درباره دکتر صحبت شد. مصاحبه رسمی که تمام شد 
از ایشــان خواســتم درباره رابطه پدر و فرزندی اش با 
دکتر بگوید. او که سیگار از دستش نمی افتاد مطالب 
ارزنــده و زیادی گفت که در جایی خواهم آورد اما به 
واقعه ای اشاره کرد که هیچ وقت فراموشم نمی شود 
و هنوز یاد آن روز که می افتم به شدت متأثر می شوم. 
پرسیدم به یقین همه گفته ها و برخوردهای دکتر برای 
شما مهم و جالب است اما اتفاق یا گفته ای که بیش 

از بقیه ذهنتان را مشغول کرده، کدام بوده؟ 
اســتاد به فکر رفت. پک عمیقی به سیگارش زد 
و همین طور که بــه جایی نامعلوم زل زده بود قطره 
اشــکی از گودی چشم هایش پایین سرید. به لب لرزه 
افتاد و بریده بریده گفت: یکی از همسایه های ما بچه 
کوچکی داشت که مدت ها مریض بود و او را دوا دکتر 
می کردند. یک شــب دیروقت بود و من تازه خوابیده 
بودم. بین خواب و بیداری صدای گریه شــنیدم. دلم 
برای بچه ســوخت. گفتم تمام کــرده و پدر مادرش 
نصفه شبی عزا گرفته اند. مانده بودم بروم خانه آنها یا 
نه. دیدم این وقت شب چه کار می توانم بکنم. خوابیدم 
اما فکر کودک از سرم بیرون نمی رفت. خوب که گوش 
دادم، دیدم صدا نزدیک تر از خانه همســایه است. به 
سمت صدا تمرکز کردم دیدم گریه از اتاق علی است. 
گفتم حتما مطلبی نوشته یا خوانده و از موضوع متأثر 
شــده و گریه می کند. او ســابقه داشــت و این اول بار 
نبود. کمی که گذشــت صدا بلندتر شــد و رابطه پدر 
و فرزندی منقلبم کرد. نتوانســتم بی تفــاوت بمانم. 
بلند شــدم. از اتاق بیرون زدم و روبه اتاق علی رفتم. 
دستم به دستگیره که رســید از حرکت ماندم. فکری 
کردم و گفتم با رفتن من حســش بــه هم می خورد. 
بگذار راحت باشد. کمی که گریه کند سبک می شود و 
احتمالا از گریه می افتد. به همین دلیل برگشتم به اتاق 
و او را راحت گذاشتم. دراز کشیدم اما خواب از چشمم 
پریده بود. هرچه می گذشت صدا بلندتر می شد. چنان 
که طاقتم طاق شــد و بی اختیار بیرون زدم. درِ اتاقش 
را که باز کردم دیدم سرش را گذاشته رو میز و هق هق 
گریه می کند. به قدری تــوی حس وحال خودش بود 
که بازشــدن در و آمدن من را نفهمید. همین طور که 
بی اختیار اشک می ریختم و نگاهش می کردم، دستم 
را پیــش بردم که بگذارم روی شــانه اش. اما دســتم 
روی هوا ماند. دوباره از اینکه حســش را به هم بزنم 
پشیمان شــدم. نگاه نگاهش کردم و چند قدم که دور 
شدم، کنجکاوی ام گل کرد. فکر کردم چه می خواند و 
کتابی که جلوش باز بود چه کتابی بود که آن جور به 
هق هقش انداخته بود. برگشتم. کتاب را که نگاه کردم 
نهج البلاغه بود و جایی که می خواند خطبه شقشقیه. 
یــک بار هم من را حســابی شــکنجه کــرده بودند و 
خسته و کوفته دو تا مأمور ساواک زیر بغلم را گرفتند 
و با خود می بردند. نمی دانســتم برنامه آنها چه بود. 
ناگهان خودم را جلوی سلول علی دیدم. خیلی سعی 
کردم خودم را روی پا نگه دارم و من را با آن وضعیت 
نبیند اما نمی شد. توانش را نداشتم. علی با دیدن من 
خیلی متأثر شد. مأمورها هرچه علی را شکنجه داده 
بودند که همکاری کند، نکرده بود. آنها هم از دستش 
عصبانی و کفری بودنــد. وقتی من را آن جور جلوش 
بردنــد علی بدجور بغض کرده بود. مأمورها که تا آن 
روز برای اعتراف گرفتن سرشــان به سنگ  خورده بود 
علــی را که با آن حالت می بینند که گریان پشــت من 
به من نگاه می کرده و تو فکر بوده، از او می پرســند به 
چه چیزی فکر می کنی؟ در جواب می گوید به ۱۴ قرن 

مظلومیت شیعه.
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کارتون خواب

حال همه ما خوب است
ســعید برآبادی: این عکس را «ابومهند عبد» از 
شــهرکی در حوالی موصل به نام فاضلیه برایم 
فرســتاده و همراهش جمله ای به عربی بود که 
به سختی ترجمه اش کردم. جمله این بود: «حال 
ما بهتر اســت، حال شما چطور است؟» ابومهند 
را یک ســال پیش در ســفر به موصل پیدا کردم. 
شــاید اکنون در عکس میان ســال به نظر برسد، 
امــا درواقــع جوانی اســت که اســارت داعش، 
خیلی زود موهایش را ســفید کرد. ابومهند چند 
سال قبل و هم زمان با یورش نظامیان داعش به 
موصل، اسیر آنها شد. خودش تعریف می کرد که 
۸۰ روز را در زندانی مخوف شــکنجه می شده تا 
اعتــراف کند مردم فاضلیه خدا را نمی پرســتند: 
«مردم فاضلیه همگی مســلمان هستند و چون 
این شــهرک درواقع یکی از شــهرک های موصل 
اســت، میــزان اعتقاد مــردم به اجرای مســائل 
شــرعی و دینی بســیار بالاســت به همین خاطر، 
چنین اعترافی برایم غیرممکن بود حتی اگر قرار 

بود مرا بکشند».

فاضلیه، روستایی است در شمال شرق موصل 
که پیش از تبدیل شــدن به یک شهرک ویلایی، از 
تاریخی ترین مناطق موصل به شــمار می آمده و 
از قدیم، گوشــت و لبنیات شــهر موصل را تأمین 
می کرده است. درباره نام گذاری این شهرک سخن 
بسیار اســت، اما گروهی می گویند به خاطر وجود 
ســنگ قبر پیر فرزانه ای به نــام امام فاضلیه، این 
روســتا، چنین نامی را به خود گرفته اســت، اما 
ابومهند عبد، زیر شــکنجه داعشی ها مجبور بود 
زیر همه چیــز بزند و بگویــد هم محله ای هایش 
به خاطر علاقه ای که به یک مرد صالح داشته اند 
از دین خدا سرپیچی کرده اند: «زیر بار نرفتم و در 
نهایت حکم اعدامم را برایم آوردند، اما درســت 
همان شــبِ اعــدام از طریق یکــی از تونل هایی 
که داعشــی ها برای رفتن به موصل کنده بودند، 
موفق شــدم فرار کنم». ابومهند حالا در کنار زن 
و فرزندانش است، آرام آرام به زندگی بازگشته و 
اگر چنین در تصویر چاق به نظر می رسد، به خاطر 
مصرف بــالای قرص های آرام بخش اســت. در 
پاســخ به عکس و متنی کــه از طریق فیس بوک 
فرستاده بود، از او حال واحوال کردم و او به خاطر 
حمله تروریستی اخیر تهران اظهار تأسف کرد. در 
جواب، ضمن تشکر یادی کردم از شعر سیدعلی 
صالحی و برایش نوشــتم: «حــالِ همه ما خوب 
است اما تو باور نکن». برایم چند علامت تعجب 
فرســتاد، اما امیدوارم منظور این شعر را فهمیده 
باشــد. برایم گفت که موصل در حال خالی شدن 
از داعشی هاست و این به این معناست که دوباره 
زندگی در فاضلیه هم زنده می شود و او که اکنون 
در دامنــه کوه های موصل، یک مرغداری کوچک 
دارد می تواند به کســب وکارش برگردد. ابومهند 
بعد از هفت، هشــت سال خوشحال بود، اما یک 
چیزی نگرانش می کرد و آن اینکه داعش بعد از 
موصل قرار است به کجا برود و سایه شومش را 

کجا پهن کند؟ 

همین حوالی

یادداشت

اســراف تا کجا؟ تصور کنید کسی در سال های اول 
انقلاب در بحبوحه انقلاب و جنگ به کما رفته باشــد 
و با معجزه ای در ســال های دهه ۹۰ خورشــیدی به 
زندگی بازگشته باشــد. فکر می کنید می تواند آنچه را 
می بیند و می شنود، باور کند؟ هرچند خواب فرضی ما 
فقط ۳۰ ســال است. ما در زمان انقلاب چه می گفتیم 
و چــه می کردیم که ایــن موجود درکمارفتــه به یاد 

داشت؟ 
تغییر پوشش به ســاده ترین و همگون ترین شکل  �

به ویژه برای زنان
یکنواخت کردن همه مدارس در شــمال و جنوب  �

شــهر (هرکس بچه هایش را در نزدیکیِ خانه اش به 
مدرسه بفرستد). 

پوشــش یکنواخت بــرای همــه در ادارات (نبود  �
تفاوت بین بالاترین و پایین ترین رده کارمندان). 

پرهـــیز از هـــرگونه اســــراف بـه خصـــــوص   �
به حداقل رساندن زندگی در زمان جنگ.

برگزاری مراســم ازدواج به ساده ترین شکل بدون  �
هزینه هــای ســنگین، بــدون جشــن های آنچنانی و 

مهریه های نجومی.
و از همه مهم تــر و از همه قابل تعمق تر برگزاری  �

مراســم مرگ ومیر به ســادگی، هرچند بااحترام برای 
شــهدا و جــان باختــگان در جنــگ یا در اثــر جنگ 

(بمباران ها یا حملات زمینی به شهر ها). 
آموزش رایگان و یکسان برای همه اقشار. �

  
حــال ایــن موجــود دوباره به زندگی برگشــته چه 

می بیند؟ 
ایجاد مدارس «غیرانتفاعی» در گوشه وکنار کشور و  �

شهریه های گزاف که هیچ کنترلی بر میزان آن نیست. 
گذاشتن مصاحبه (هم برای دانش آموز داوطلب و هم 
برای پدر و مادر) تا میزان ســوددهی آنها را بســنجند 
و به خصوص افرادی نامدار را برای مهم ترشــدن نام 
مدرسه انتخاب کنند. ایجاد چشم  وهم چشمی در میان 
دانش آموزان و بالطبع در میان والدین نوکیســه برای 
هزینه هرچه بیشــتر، در زمینه پوشــاک، لوازم التحریر، 

کلاس های فوق العاده، مراسم مختلف. 
فرســتادن تاج های گل آنچنانــی از طرف والدین  �

که هرچه بزرگ تر باشــد، نشان دهنده شــأن بالاتر آن 
دانش آموز و خانواده او است! 

برای هر مراســم، دانش آموزان را مجبور به تهیه  �
نوع خاصی از پوشــاک، وســایل خاص و گران قیمت 

می کنند و متأسفانه چون اغلب این خانواده ها اصرار 
دارند که کودکان آنها در این مدارس باشــند (نشــانه 
خانواده های نوکیســه) حتی اگــر موافق این هزینه ها 

نباشند، اعتراض نمی کنند. 
به هر صــورت این کــودکان و نوجوانان چنان در 
این مدارس تربیت می شــوند (البته به کمک والدین و 
مســئولان مدارس) که گویی در این دیار هیچ مشکلی 
وجود ندارد هیچ کودک کار و خیابانی زندگی نمی کند 
و هیچ کس گرســنه نیســت. هیچ خانواده ای فقط در 
یــک اتاق زندگی نمی کند. چون غیــر از محله خود و 
تعطیلات خارج از کشور، فروشگاه های بزرگ و مراکز 
خریــد آنچنانی داخل شــهر (که عمدتــا محصولات 
خارجــی را با قیمت های گزاف، گاه چندبرابر مشــابه 
آن در مغازه هــای معمولــی می فروشــند) جایی را 
نمی بینند. معاشــرت آنها بــا کــودکان و خانواده ها 
همانند خودشان اســت. دیگر هیچ چیز آنها را راضی 
نمی کند نه خوراک و نه پوشاک های مارک دار خارجی، 
نه دســتگاه های مختلف الکترونیکی، از آخرین مدل 
موبایل های هوشمند تا انواع وسایل بازی گران قیمت 
و نه خانه های وســیع و آپارتمان های بزرگ و مدرن با 

وسایل گران قیمت خارجی. 
برگزاری مراسم عروسی  میلیاردی، از لباس عروس  �

و داماد گرفته تا محل برگزاری، شام، لباس های مجلل 
میهمانــان، هدیه هایی کــه به عــروس و داماد داده 
می شــود، هزینه آرایشــگاه، عکاســی و فیلم برداری، 

تزیین سفره عقد و ماشین عروس و داماد و... . 
مراســم عزاداری  میلیاردی از محل دفن گرفته تا  �

هزینه مراســم های مختلف ختم، شب هفت، چهلم، 
سال و... . تاج های گل گران قیمت که این مراسم را پر 
می کنند. میزان غذایی که در هر مراسم مصرف یا دور 
ریخته می شود. قیمت یک قبر در بعضی نقاط (مانند 

زیارتگاه ها)  میلیاردی است. 
اتومبیل هایی با قیمت نجومــی (که گاه به عنوان  �

هدیه تولد و هدیه عروســی داده می شود) که با پول 
هرکدام از آنها می توان هزینه چند ســال یک خانواده 
فقیر و حتی متوســط شهری را تأمین کرد یا برای چند 

خانوار مسکن مناسبی تهیه کرد. 
خانه هــای بزرگ شــمال شــهر یــا آپارتمان های  �

چندصدمتری که با آن اتومبیل های قیمتی با آسانسور  
مخصــوص تا در آپارتمــان می توان رســید و قیمت 

نجومی آنها در تصور نمی گنجد. 
  

واقعــا به کجا می رویــم؟ آیا به تأثیر این شــکاف 
طبقاتی در جامعه فکــر کرده ایم؟ آیا آنچه در اروپا و 
نقاط دیگر به نام تروریســم در حال روی دادن اســت 
درس عبرتی برای ما نیست که جوانان عقده ای و پر از 

نفرت را در جامعه خود پرورش ندهیم؟ 

از کجا به کجا رسیدیم 

موشک های دیرالزور 
در شبکه های اجتماعی

در شــبکه های اجتماعی مجموعه ای از اطلاعات  �
و تحلیل ها پس از حمله موشــکی ایران به دیرالزور، 
پایگاه داعشی ها، منتشر شد. در کمتر از چنددقیقه این 
اتفاق به ترند ســوم جهان تبدیل شد، اما بعد از آن و 
در صبحگاه روز دوشنبه برخی از کانال های تلگرامی 
از هجوم مردم برای خرید طلا خبر دادند. برخی دیگر 
نیز از آغاز جنگ و علنی شدن جنگ ایران با داعش. این 
شایعه ها و تحلیل ها البته فراتر از صحبت در تاکسی ها 
نبود و خیلی زود فراموش شد، اما اتفاق جالب، انتشار 
اطلاعات جالبی درباره موشک هایی که ایران در اختیار 
داشــت؛ از بالستیک تا ســجیل و قدر و فاتح و شهاب 
بود، همین طور جزئیات نقشه حمله موشک نقطه زن 
بود.نحوه انتشــار ایــن اخبار در رســانه های جهان و 
بررســی این اتفاق از منظر قدرت نظامــی ایران جزء 
دیگر مطالب پرطرفدار بود. همچنین تعداد بسیاری از 
افراد شناخته شده ایران در سراسر جهان از این حمله 
موشکی استقبال کردند و آن را نشانه قدرت و توانایی 
ایران دانسته اند. همچنین اعلام نام گذاری «لیله القدر» 
این عملیات موشکی سپاه، «لیله القدر» جزء مطالبی 

بود که بازانتشار فراوانی داشت. 

پرنده آبى

پشت تاریخ

 الهه کولایى

گزارش فردا

مهزاد الیاســی: اخیرا کمپیــن #حق_ســفر داریم در 
اعتراض به واســطه گری روادید و دلایل غیرمنطقی رد 
درخواست ویزای ایرانیان از سوی سفارت های خارجی 
در شــبکه های اجتماعی شــکل گرفته که در آن، افراد 
تجربه خود را از برخورد با این موضوع روایت می کنند. 
یکی از این روایت ها می تواند متعلق به افرادی باشد که 
می خواهند به هردلیلی به انگلســتان سفر کنند. وقتی 
فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه پیشــین انگلســتان، 
ســفارت انگلیس در ایران را در شهریور ۱۳۹۴، پس از 
چهارســال بازگشایی کرد، به این مسئله اشاره  نکرد که 
کمترکسی قرار است بتواند از طریق سایت این سفارت 
بــرای گرفتن ویزا در تهران نوبت بگیرد. حتی زمانی که 
دیوید کامرون، نخست وزیر اسبق انگلیس، دی ماه همان 
ســال در تماس تلفنی با حسن روحانی، رئیس جمهور 
ایــران، خبر ازســرگیری بخش صدور ویزا در ســفارت 
لنــدن را داد، درباره روند ســخت یــا تقریبا غیرممکن 
صدور ویزای انگلیس ســکوت کرد. درعوض بنگاه ها 
و آژانس هایــی که ادعــا می کنند وقت های ســفارت 
انگلیــس را در اختیار دارند انگارنه انگار که مشــغول 
کاری غیرقانونی هستند. کافی ا ست شماره یکی از آنها 
را پیدا کنید و وارد مکالمه شــوید: وقتی می پرسم: «به 
شــکل عادی نمی شــود صفحه وقت گرفتن را باز کرد. 
شــما چطور وقت های ســفارت انگلیس را در اختیار 
دارید؟»پاسخ می شنوم: «چندثانیه بعد از اینکه صفحه 
نوبت دهی سفارت انگلیس باز می شود، ما تمام وقت ها 
را با یک نرم افزار می گیریم».صدای کارمند آژانس گرم 
و صمیمی  اســت و می توان بــرای لحظه ای فراموش 
کرد که آژانــس او در حقیقت حق عمومی متقاضیان 
نوبت روادید را به ســرقت برده اســت. جالب تر اینکه 
نه تنها هیچ تصوری در مورد ناحق بودن دراختیارداشتن 
وقت های متقاضیان دیگر ندارد، بلکه لحظه ای، موقع 
گفتن «بیشتر وقت های سفارت انگلیس بازار در اختیار 
آژانس ماســت»، صدایش غرورآمیز به نظر می رســد. 
قیمت هر نوبت ویزای ســفارت انگلیس بین ۲۰۰ الی 
۲۵۰ دلار برای روندی  است که قاعدتا باید رایگان باشد. 
وقتی می پرســم چرا این قدر زیاد؟ جواب می دهد تازه 
به نسبت وقت سفارت ایتالیا و آلمان مبلغ ناچیزی در 
بازار است. راســت می گوید. قیمت دلالی نوبت ویزای 
انگلیس در آژانس های دیگر هم همین حدود اســت. 
اما چطور هزینه گرفتن نوبت ویزای کشورهای مختلف 
بین همــه آژانس ها این همه با هم هماهنگ اســت؟ 
نکند صنفــی پنهانی برای «نوبت  بگیران ســفارت ها» 
وجــود دارد و کســی خبر ندارد؟ اما انــگار راه دیگری 
هم وجــود دارد. «هــادی ت»، یکی از کســانی که به 
کشورهای اروپایی تورهای شخصی می برد، در این مورد 
چیز دیگری می گوید:  «کارمندان جزء سفارت خانه ها با 
برخــی از ایرلاین ها قرارداد دارند. به تعداد مســافران 
معرفی شده پورســانت دریافت می کنند. این اشخاص 
می داننــد وقت هــای ســفارت ها کی باز می شــود و 
می تواننــد وقت های ســریع تری بگیرنــد. در حقیقت 
نوبت ها به تورهایی داده می شود که از ایرلاین خاصی 
اســتفاده کنند». از او می پرســم برای ادعایش مدرکی 

دارد؟ می گوید معلومه که نه! 
«مهرداد» دراین باره روایت مشــابهی دارد: «وقتی 
آژانــس بعــد از دریافــت یک میلیون تومــان برایمان 
ایمیل وقت یکی از سفارت ها را فتوشاپ کرد گفت که 
حتما در زمان مشخص شده به سفارت مراجعه کنیم؛ 
چون فقط با شــخصی که وقت ها را در آن زمان چک 
می کند هماهنگ شــده است»، مهرداد و همسرش در 
انتخاب ایرلاین خود آزاد بودند، اما به نظر می رسد برای 
برخی از تورها، اســتفاده از ایرلاین مشخص (معمولا 

مربــوط به همان کشــور) الزامی باشــد. «م. رضایی» 
در انگلســتان وکیــل امور مهاجرتی اســت. به نظر او 
وضعیت پیش آمده در مورد نوبت  سفارت های مختلف 
در ایران به دلیل تعداد بالای متقاضیان و سیاست های 
مهاجرتی کشورهاست. او می گوید: «مشخصا در مورد 
انگلســتان شــایعه ای قوی در میان وکلای مهاجرتی 
وجود دارد که برای هر کشــور تعداد سهمیه مشخص 
صدور ویزا تعیین شــده اســت. گفته می شود در مورد 
ایران، ســهمیه صــدور ویزا ۱۵۰ عدد در ماه اســت. با 
توجه بــه میزان بــالای تقاضای ویزای انگلســتان در 
ترکیه، امارات و تهران، این تعداد بســیار اندک اســت. 
به همین دلیل با ردشــدن پرونده هایی عجیب وغریب 
مواجه می شــویم؛ از جمله ماجرای ویزاندادن به مادر 
دختری که در بیمارستانی در لندن بستری بود به دلیل 
مجردبودن مادر که ســه ســال قبل از آن همسرش را 
از دســت داده بود! اگر شایعه سهمیه اندک ایرانیان در 
گرفتن ویزا درست باشد، در حقیقت پرونده ها در مقایسه 
با یکدیگر بررســی می شــوند، نه به شکل اختصاصی. 
به خاطر وجود سهمیه صدور ویزا، آنها ترجیح می دهند 
متقاضیان زیاد نباشــند و راه های درخواست روادید را 
پیش از مطرح شــدن تا حد امکان سخت و از دسترس 
عموم خــارج کنند؛ به همین دلیل اقــدام خاصی برای 
جلوگیری از به سرقت رفتن نوبت ها انجام نمی دهند». 
با توجه به عدم صدور ویزا برای اغلب افرادی که بعد 
از عبــور از هفت خوان، موفق می شــوند مدارک خود 
را به مرکز VFS تهــران ارائه دهند این توضیح چندان 
غیرمنطقی به نظر نمی رســد. از طرفــی رقابت برای 
برداشــتن لقمه ای هرچند کوچک از سفره متقاضیان 
مستأصل روادید انگلســتان کار را به جایی رسانده که 
حتــی مرکز VFS تهــران (مرکز کارگــزاری که مدارک 
متقاضیان ویزا را دریافت و به کنســول انگلیس ارسال 
می کند) در ابتدای ورود مراجعه کنندگان، با درخواست 
پرینت مدارکی غیرضروری که در ســایت سفارت قید 
نشده، هزینه پرینت آن مدارک را دوبرابر قیمت معمول 
حساب می کند. پیش از این نامه های اعتراضی خطاب 
به جواد ظریــف، وزیر امور خارجه ایران، درباره فروش 
غیرقانونی نوبت روادید ایتالیا و اعتراض به سفیر آلمان 
از ســوی هزاران نفر امضا شده است. اما اینک افرادی 
که همراه کمپین #حق_سفر داریم شده اند و معتقدند 
با پاسپورت ایرانی نباید حق سفر به کشورهای دیگر به 
دلایل واهی از آنان سلب شود، سؤالاتی در این روایت ها 
مطرح می کنند. آنان می پرسند:چرا دستگاه دیپلماسی 
ایــران در این مورد، برای احقاق حق شــهروندان خود 
چانه زنــی نمی کند؟ چرا این ســفارت ها با یک بازبینی 
ساده، ایمنی سایت خود را بالا نمی برند؟ خریدوفروش 
وقت ایمیلی ســفارت  در بازار، چگونه انجام می گیرد؟ 
و ... .وزارت امــور خارجــه ایران پیــش از این با صدور 
بیانیه ای نسبت به اعتراض ها و طومارها در مورد روند 
صدور روادید ســفارت خانه های خارجی واکنش نشان 
داد و به عنوان راه حل از شــهروندان درخواســت کرد 
از سفر به این کشــورها خودداری کنند! این وزارتخانه 
در حقیقت به جای اســتفاده از دیپلماسی و چانه زنی 
سیاســی برای دفاع از حق ســفر مردم ایران، تمام بار 
مســئولیت را به دوش خــود آنها واگذار کــرد. این در 
حالی  اســت که قســمتی از این مشکل در داخل خاک 
ایران اتفاق می افتد و همان طور که گفته شد، مشخص 
نیســت به چه دلیل از طرف دســتگاه قضائی و پلیس 
فتا، با کسانی که مدعی طراحی نرم افزار و نوبت فروشی 
به مردم هســتند، برخوردی صــورت نمی گیرد و با این 
روند به گونه ای برخورد می شود که انگار بسیار عادی و 

پیش پاافتاده است. 

ما #حق - سفر داریم به همه کشورها؛ از انگلیس تا... 
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